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بانوی هنجارگریز 
از ماه به 
خاک...

دفتر شعر » دامن به خاک می کشد ماه « را در 
محفلی که با تنی چند از دوستان ادیبم گرد آمده 
بانوی سراینده کتاب هدیه  از  بودیم، به یادگار، 
و  منش  با  اما  مهربان،  و  باوقار  بانویی   . گرفتم 
روحیه‌ای دانشگاهی که پیش از این جز نامی از 
ایشان نشنیده بودم. نام کتاب برای من که زیبایی 
دغدغه  همیشه  ادبی  های  آرایه  و  شعر  شناسی 
بوده است ، برای ورق زدن و خواندن وسوسه 
کننده بود . انتخاب یک جمله به عنوان نام دفتر 
و  خاک  و  ماه  تقابل  کشیدن،  دامن  کنایه  شعر، 
جانبخشی موجود در ماه به عنوان نماد زیبایی و 
حرکت دامنکشان او، همگی نشان از آن داشت 
که سراینده کتاب به خوبی با فوت و فن شاعری 

آشناست.
در خلال گفتگو با بانوی شاعر ، دانستم که در 
آمریکا در دانشگاهی که ایشان تدریس می‌کردند 
، مدتی این فرصت را داشته‌اند تا شاهد برگزاری 
کلاس‌های شاملو و استقبال پرشور هواداران او 
از کلاس هایش باشند. آشنایی خانم طاهری با 
شاملو و معرفت ادبی ایشان که از حضور هرچند 
کوتاه در آن محفل ادبی برای من آشکار شد ، مرا 
های  هنجارگریزی  باب  در  کتابی  تازگی  به  که 
فروغ فرخزاد نوشته بودم، بر آن داشت تا از زاویه 
بلاغت و زیبایی‌شناسی ، نگاهی نقدگونه بر این 

اثر داشته باشم .
کتاب از یک پیشگفتار و سه فصل تشکیل شده 
است که بنا بر توضیحات سراینده ، فصل اول، 
سروده های دهه شصت، فصل دوم، سروده های 
دهه هفتاد و فصل سوم، سروده های دهه هشتاد 
است که این فصل اخیر برای اولین بار چاپ شده 
است. با توجه به اینکه فصل سوم ، آخرین سروده 
های شاعر است  و قاعدتا باید پخته ترین و کمال 
یافته ترین فصل نیز باشد، فقط همین فصل مورد 
بررسی قرار گرفته  و مقایسه زیبایی‌شناسی در 
فصل های آغازین و کشف روند پیشرفت های 
شاعر، خود موضوع بحث دیگری است که جای 

پرداختن به آن، در این سخن نیست.
نقد زیبایی شناسانه کتاب :

آمده  پیشکش  برای  جمله‌ای  کتاب،  آغاز  در 
است؛ از این قرار : » پیشکش به خواهرم بدری 
که صبوری کوه است و تردی آینه «، زیبایی این 
کتاب  عنوان  و  بدری  نام  ارتباط  در  تنها  کلام 
کوچک خواهر  نام  ذکر  از  و صمیمیت حاصل 
نیست ، این زیبایی برخواسته از دو تشبیهی است 
که پی در پی در کنار هم قرار گرفته‌اند، اما در 
تضاد و تناقض با یکدیگر، نوعی از پارادوکس را 
ایجاد کرده‌اند ؛ کوه یا به عبارتی همان سنگ و 
آینه . واژه صبوری، ایهام تبادر دارد با واژه سبو 
کننده اصطلاح رایج ماجرای سنگ و  تداعی  و 
بن‌مایه‌های  در  نیز  تردی  و  صبوری   . سبوست 
که  کسی  واقع  در  دارند.  تناقض  نوعی  خود، 
تردی  باشد.  شکننده  و  ترد  نباید  است،  صبور 
آینه هم حس آمیزی است. ساختار شکل گرفته 
در این دو تشبیه نیز تازگی‌هایی دارد، هرچند به 
ظاهر این دو تشبیه از نوع تشبیه مفصل هستند 
که وجه شبه ذکر شده است، اما در واقع شکل 
تشبیه نوعی جان‌بخشی را نیز ایجاد کرده است؛ 
نه  آینه است  تردی  مانند صبوری کوه و  بدری 
مانند کوه و آینه؛ پس می توان پنداشت کوه مانند 

انسانی صبوری می‌کند و آینه مانند میوه‌ای ترد و 
شکننده است.

در  استاد شفیعی کدکنی  که  بی شک همانگونه 
کتاب ارزشمند » موسیقی شعر « فرموده‌اند؛ شعر 
است.  رسمی  زبان  معیارهای  از  انحراف  همان 
هنجارگریزی‌های  و  زبان  نرم  از  انحراف  یعنی؛ 
زبانی همراه با موسیقی یا همان هارمونی، شعر 
را پدید می آورد. اگر هارمونی را در چهار دسته 
بیرونی ، کناری ، درونی و معنایی تقسیم بندی 
کنیم، یقینا برخلاف شعر سنتی که سهم سه نوع 
آغازین در آن بیشتر بود، در شعر نیمایی و سپید 
غالبا موسیقی از جنس موسیقی معنوی است. در 
کتاب شعر حاضر نیز با انواع انحراف از نرم‌های 
مواجه  زیرکانه،  های  هنجارگریزی  و  هنرمندانه 
هستیم که در زیر به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنم :
تنظیم فصل بندی کتاب از آخر به اول : بر خلاف 
نرم فصل بندی کتاب ها که از ابتدا به انتها شکل 
می گیرد، در این کتاب، وارونه فصل بندی شده 
و  دوم  فصل  سپس  و  سوم  فصل  ابتدا   . است 
اول . این انحراف از نرم، علاوه بر جلب توجه 
خواننده، می تواند بیانگر اهمیت بیشتر فصل سوم 

نیز باشد.   
 : کهن  نحوی  ساختارهای  و  واژگان  از  استفاده 
یکی از اصلی‌ترین روش‌های برجسته‌سازی در 
به  فارسی  از واژگان کهن و سره  استفاده  شعر، 
خانم  شعر  در  است.  امروزین  برابرهای  جای 
طاهری میزان استفاده از این واژگان، حد تعادل را 
حفظ کرده است. نه چندان زیاد است که نرمی و 
لطافت زبان را با سختی و طمطراق واژگان کهن 
نیاید.  بکاهد و نه چندان کم است که به چشم 
 ، ، رستخیز  دهلیز   ، توسنی   « واژگانی همچون 
 .»  ... و  روزن   ، تازیانه   ، لگام   ، ،خندق  داغگاه 
ساختار های نحوی کهن نیز در این کتاب بسیار 
است . نمونه‌هایی همچون : »خدا را / صبری ، 
پوششی ، پرده ای / کجایید / صبوری های تلخ 

کهن....«
استفاده از آرایه های بیانی : توجه شاعر در میان 
آرایه های بیانی از همه بیشتر، به تشبیه و کنایه 
است. شاعر را باید به جرأت در این دفتر شعری 
شاعر تشبیه گرا دانست. انواع تشبیه و اضافه های 
به  دارد.  وجود  طاهری  خانم  شعر  در  تشبیهی 
لحاظ زیبایی‌شناسی زیرساخت استعاره ، تشبیه 
همیشه  تشبیه  از  برخاسته  تصاویر  یعنی  است. 
اصالت و حرکت بیشتری دارند و معمولا تشبیه 
اول‌تر و حاصل تجربیات خود شاعر  ها دست 
به  شاید  شعری،  دفتر  این  در  سراینده  هستند. 
سیاق صحنه‌پردازی های نمایشنامه گونه شاملو 
در اشعارش، به وسیله تشبیهات پی در پی، سعی 
در توصیف و صحنه پردازی و فضاسازی شعرش 
 « و   » شعر  کولی   «  : نمونه  چند  اینک  و  دارد 
گلبرگ های خون « در شعر توسنی » جامه می 
درانند بر تن کولی شعرم / و گلبرگ های خون / 

بر انگشت هام می ماسد «...
نیز  شاعر  آشنای  و  قدیمی  معمولا  های  کنایه 
علاوه بر ایجاد نوعی پیوند فرهنگی با گذشته ، 
ایجازی فصیح در کلام او ایجاد کرده است. گاه 
یک کنایه کوتاه شرح قصه ای بلند برای خواننده 

در دل دارد. مانند : » جامه دراندن و ... «
گاهی شاعر از ایهام های دوگانه خوانی و ایهام 

های تبادر نیز در اشعارش بهره برده است که این 
خود می تواند به دلیل شخصیت دانشگاهی شاعر 

، نشانه‌ای از تسلط ایشان به انواع آرایه‌ها باشد. 
همه  » صدای   : دوگانه‌خوانی  ایهام  برای  نمونه 
فصل ها / بارانی است امروز / و زمزمه ها بارانی 

/ و نگاه ها / چه عریان است جانم« 
 نمونه برای ایهام تبادر : » که زیر آماس پوستشان 
/ نبض زمان / هنوز نیش می زند « که این تکرار 
حرف » ز « در کلمات و کلمه »نیش « » زنبور « 

را به ذهن متبادر می کند. 
استفاده از نمادها : بی گمان یکی از اصلی ترین 
تفاوت‌های شعر معاصر و شعر کهن استفاده بی 
انواع نمادهای شخصی و  از  شمار شعر معاصر 
عمومی است. این بهره گیری از نماد ها در شعر 
نو علاوه بر ایجاد یک ظرفیت و قابلیت تاویل 
معنایی در شعر ، به نوعی زبان شعر نو را سیاسی 
و گاه اعتراضی کرده است . هرچند افراط در این 
با  مخاطب  ارتباط  برقراری  عدم  سبب  موضوع 
معنای روشن شعر و در نتیجه لذت بردن بیشتر از 
آن شده است. این نقص بزرگ به صورت آفتی 
همه گیر در غالب اشعار نوپردازان وجود دارد و 
بانو طاهری نیز از آن مبرا نبوده اند. در بسیاری از 
بندهای اشعار این کتاب نمی توان تصویر روشنی 
هایی  نماد  آورد.  دست  به  کلمات  و  نمادها  از 

همچون : » باران و ... « 
کردن  تضمین  شک  بی   : شعری  های  تضمین 
شعر شاعران دیگر می تواند جذابیت هایی را در 
شعر خلق کند ، اما قطع به یقین، کثرت تضمین 
بر  اشعارش علاوه  بانو طاهری در  های شعری 
ساز  سبک  شاخصه‌های  از  یکی  می‌تواند  اینکه 
شعر ایشان به شمار آید ، برخاسته از شخصیت 

آکادمیک ایشان نیز هست. 
نمونه : » چه عریان است جانم / که رگ و ریشه 
های در جدال با سکوت و صبوری اش / از ملال 

نمی ترسند / اندوه عشقشان حلال باد «
غالب   : نو  شعر  در  رایج  ترفندهای  از  استفاده 
ترفندهای شعری رایج در اشعار شاعران نوپرداز 
خانم  اشعار  در  شاملو  و  فرخزاد  فروغ  ویژه  به 
طاهری نیز به چشم می‌خورد . ترفندهایی مانند:

 تکرار حرف »واو« در آغاز مصراع ، تکرار کلمه 
و مصراع و یا حتی تکرار بند ، پایان دادن شعر با 
جملات و یا بندهای آغازین شعر همچون شعر 
بازی  شب  »خیمه  یا   » تموز  آفتاب  در  برف   «

ساگامی «
زمزمه  این   «  : مانند  ترکیبات،  در  آمیزی  حس 

کوتاه / که می وزد « 
 / کجایند   «  : مانند  به حاضر  غایب  از  التفات   
روزهای پرسه در مرصاد العباد / کجاست / تخت 
 / / کجایید  بر دوش فرشتگان مقرب  آدم  روان 
سنگ های کهن معبدها « ، قافیه و ردیف سازی 
در بندها مانند شعر » خیمه شب بازی ساگامی « 
که تمامی بندها در پایان هم قافیه و هم ردیف 

هستند.
ترین  برجسته  از   : شاعر  مخصوص  ترفندهای 
امتیازات و زیبایی های شعر بانو طاهری ، ترکیب 
 . سازی های بدیع و متنوع و زیاد ایشان است 
تقریبا هیچ شعری نیست در این دفتر که خالی 
از ترکیبات خودساخته شاعر باشد. این شاخصه 
به  شاعر  شعری  زبان  که  است  آن  بیانگر  خود 
خوبی به کمال و پختگی رسیده است. ترکیبات 
، رعد  ، دردانبار  » داغگاه راه   : زیبایی همچون 
تشنه  بذرهای  گل   ، موروثی  صبوری   ، گریه 
رویش ، گره بغض نور ، وزش نیم خفته ، روزن 

مسدود ، گلوگاه چشمه ، سطح راکد زمان «...
از دیگر ویژگی های برجسته شعر خانم طاهری 
اشاره  متصل  ضمیرهای  از  استفاده  به  توان  می 
زبان  در  بیشتر  که  متصل  این ضمیرهای   . کرد 
عامیانه کاربرد دارد، در کنار واژگان و ساختارهای 
دستوری کهن نوعی تناقض زیبا و دوست داشتنی 
ایجاد کرده است . برای نمونه : » و گلبرگ های 
اندوه  » و   ،  » انگشت هام می ماسد  بر   / خون 
شرجی خرداد / پیچیده دور نفس هام « ، » لگام 
گسیخته عشق می‌ورزد / این صورتکی که دست 

هاش / گوش به فرمان سایه هاست «.
و از دیگر نشانه های پختگی زبان شاعر استفاده 
به  که  است  شعر  در  واژگان  بعضی  از  مکرر 
موتیف های سبک ساز تبدیل شده‌اند. واژگانی 

همچون » افرا ، آوند ، واهمه «.
از   » ماه  کشد  می  خاک  به  دامن   « شعر  کتاب 
زبانی سخته و پخته بهره مند است و ما در این 
کتاب با شاعری کاربلد مواجه هستیم که سبکی 
پراکندگی  و  پریشانی  از  و  دارد  کاملا مشخص 
به دور است . واژگان این کتاب نرم و لطیف و 
زنانه است؛ هرچند ته مایه غمی سوزناک فضای 
تیره و دلگیر ساخته است  کلی شعرها را کمی 
. این کتاب هرچند به صورت ناخودآگاه گاهی 
مارا به یاد شعرهای شاملو و فروغ به ویژه در دو 
به هیچ  اما   ، اندازد  پایانی عمرش می  مجموعه 

وجه رنگ و بوی تقلید و تکرار ندارد. 	
	

بهبود  از  مسئولان  برخی  آمارهای  روزها  این 
اکثر مردم غریب و تعجب  شرایط آنچنان برای 

برانگیز است
راستی را که هر شعر، ما را به جهان معنایی شاعر 
رویا  زادۀ  یا  که  معنایی‌یی  جهان  نماید؛  می  ره 
تاریخی  حکایتگر  یا  و  اوست  آرمانی  تخیل  و 
که بر او گذشته است ؛ تاریخی که در سکوتی 
ژرف تا واگوشدن آن در بطن کلمات و در هیات  
از  دیگر  قابی  در  پنهان گردیده و درست،  شعر 
تاریخ، زاده می شود تا بماند به یادگار؛ آنسان که 
تلخکامی آن در رگ و ریشه راوی، پا گرفته و یا 
شادکامی آن، در کامه جان خوش نشسته است...
»دامن به خاک می کشد ماه« واگویه های شاعری 
است که در دهلیز نمور تاریخ، ما را به صبوری 

کوه و تردی آینه، می خواند.
زهرا طاهری در »اندوه شرجی خرداد«، » خرداد 
ماه بی بارش«، »ظلم کور«  و »آماس« راوی مویه 
کهنه  های  تاول  هنوز،  که  می شود  رنجی  های 
اش او را نیش می زند و صدایش را به سرخی 
دل ساخته، حجم درد نشسته بر شانه هایش را بر 

اسپید کاغذ و اشکافت قلم، می نشاند.
پرسه  »روزهای  معابد«،  کهنه  های  »سنگ  در 
کهن«  افرای  میانسالی  »در  و  بی سرانجام«  های 
شعرهای  راوی  که  آورد  می  یاد  به  را  حسرتی 
»دامن به خاک« آن را به تجربه نشسته و گویی 
بر آن است تا با نواهنگی محزون و صدایی اشک 
از  قابی  در  و  بشناساند  زمانه  به  را  آن  خورده، 

طعنه های مجازی به شکایت از آن برخیزد.
به  باشد،  گریز  تاریخ  آنکه  بی  طاهری  زهرا 
تمامی نمادها چنگ می زند تا عمق ماوقع را در 
رستخیز سرودن، بر تار و پود بنشاند؛ آنسان که 
در خاطر، حفظ بماند. این گونه است که شبلیان 
به شعرش راه می یابند و خود در هیات سامریان، 

ستاره در سبد می ریزد.

بی شک »حیرت«، »پیله« و »بهت« بیانگر منویاتِ 
از  هراس  قالب  در  گاه؛  که  اوست  جان  عریانِ 
آینده ای موهوم، روی می نماید و گاه به تحقیر 
تاریخی می پردازد که بر راوی گذاشته است و 
دهشتناک  ترسی  به  را  او  سوزان،  آتشی  چونان 
و  »روایت«  »تهیگی«،  در  انگار،  خواند.  می  فرا 
»رستن« به تماشای گذشته ای عبوس و خشک 
نشسته است که تمام نمی شود؛ امری بازگشت 

ناپذیر و پایان ناپذیر!
تضادهای معنایی او در اشعارش، حاصل همین 
سرگشتگی در فضایی گنگ از زمانی نامشخص 
و واماندن از صف دعاهای مستجاب نشده است؛ 

آنسان که او را »بر درگاه پشیمانی« می نشاند.
اوست؛  خاص  اش،  شاعرانگی  های  تکنیک 
خاصی  غافلگیری  با  فصول،  تمام  در  مخاطب 
روبه روست؛ کتاب با فصل سوم آغاز می شود 
؛ فصلی سرد و تلخ که ناکامی و ناخرسندی را 
وضوح  منتهای  در   ، بدیع  و  بکر  تصاویری  در 
آنکه  بی  و مخاطب  کند  می  و شاعرانگی خلق 
بتواند ادامه کلام را حدس بزند؛ در وادی تصاویر 
یابد؛ تصاویری  و مضامین جدیدی خود را می 
شاعر  خاطرات  نمادین  بخشی  جان  با  گاه  که 

همراست.
»شب«، »تلخی«، » خاموشی«، » صبر و صبوری«، 
از  واژگانی  و  متروک«  و  مغموم    « »گریه«، 
از  فصل  این  شونده  تکرار  واژگان  دست،  این 
شاعرانگی اویند که همگی، برآیند زمان و مکان 

و رخدادهایی ناگوار در ذهن و زبان شاعرند.
فصل دوم در ادامه، با چله بهار و روشنای طلوع 
آغاز می شود؛ اینجاست که »دامن به خاک می 
کشد ماه ؛ و زمین، سبزِ سبزِ سبز « می شود و 
شاعر، راوی زایشی نو از پوسته غم و اندوهی می 
شود؛ که فصلی پیشتر، و شاید آینده ای در پیش، 
با آن روبه روست. با این همه، در اوج شادمانگی 

و رویش، اندوهی غریب، از دوردستان، سرزمین 
قلب او را در احاطه دارد:

سایه ام را
بر تخته سنگی پهن می کنم؛

یک دشت نگاه
پیش رویم سبز می شود

گر چه دستی به شعبده تحمل بر می آورم،
اما ،

زمین از برکت حضور تو خالی است...
بخش پایانی کتاب را فصل اول تشکیل می دهد؛ 
اندوهی حلاج  از  نمادین و غریب  با تصاویری 
رقم  راوی  تاریخ  در  را  مخوف  پاییزی  که  وار 

زده است.
شعر  در  ها  کنایه  و  مجازها  استعاری،  تعابیر   
می  معنی  اراده  نو،  رختی  در  طاهری،   زری 
کنند تا شکافه های مکاشفه را بر او بگشایند؛ و 
واژگان کلامش که گاه پهلو به تعابیری آرکائیک 
می زنند، شاعر را بر آن می دارد تا به تاریخ و 
اسطوره و نماد چنگ زند تا دلواپسی های زنگار 
گرفته اش را، پاورچین پاورچین، بر سنگفرشی 

از فراموشی وانهد.
از  مملو  ماه«  کشد  می  خاک  به  »دامن  کتاب 
تاملات شاعر است درباره  هر آنچه بر او رفته 
و یا در آمالش می گنجد. کابوس هایی که هرگز 
او را رها نساخته و گذر زمان هم انگار نگذاشته 
که او از آنها بگریزد و امیدهایی که او را برای 
به قدر کفایت، همراهی نموده است؛  راه،  ادامه 
و تعابیرش از هر دست؛ در این راه پر فراز؛ پر 

زور، نمود یافته است.
کننده  آشکار  تصویرهایش،  لحن  و  ابزار 
تاریکی  سویه  دو  در  که  اوست  نمادین  بیان 
پویایی  و  حزنش  ایستایی  در  روشنایی؛  و 
بدو  مستقل  ساختاری  و  یافته  نمود  امیدهایش، 
بخشیده است. هنجارگریزی ها در عرصه واژگان 
یک  بلوری  معبر  همچون:  و جملات،  تعابیر  و 
روز ناتمام، شهد نور، داس آفتاب، قلب کوچک 
ترنج ها، مهتابِ گز نکرده، پاره کردم، لاجوردی 
تخم مرغ های رنگین، نیشتر جرئت،گلبرگ های 
های  ابهام   .... و  نور    آبستن  های  خون،پیله  
زهرا  شعر  در  مفهومی  های  تقابل  و  شاعرانه 

طاهری، بر غنای شعرش افزوده است.

مرتضی جعفری

هوشیار باشیم!!! 
نیمی از خانواده ها، پنج سال دیرتر از اعتیاد فرزندان خود مطلع می شوند.

کوتاه نوشتی بر شعر زهرا طاهری

فرح نیازکار

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر  

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب میثم لطفی نژاد 
فرزند خدارحم به شماره شناسنامه 1064صادره 
از تنگستان در مقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک 
برق صنعتی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه 
آزاد اهرم مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم ارسال نماید. 

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری
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بررسی زبان، عاطفه و خیال ورزی های زنانه در شعر زهرا طاهری
زهــرا طاهــری نویســنده ای اهــل پژوهــش در 
ــش از آن  ــی و پی ــات فارس ــان و ادبی حوزۀزب
ــق  ــات و دقای ــرار کلم ــه اس ــنا ب ــاعری آش ش
و لطایــف شــعر فارســی اســت. »میــاد« و 
»پــگاه نخســتین« دو دفتــر شــعری وی در 
ــه  ــت ک ــا 1997 اس ــال-های 1990 ت ــان س می
بــه تازگــی بــه همــراه شــعرهای متأخــر شــاعر 
در مجموعــه ای بــه نــام »دامــن بــه خــاک مــی 
کشــد مــاه« بــه دســت مخاطبــان شــعر امــروز 
ــا فصــل  ــه ب ــه ک ــن مجموع ــیده اســت. ای رس
بنــدی معکــوس از فصــل ســوم بــه فصــل اول 
گــردآوری شــده، شــامل شــعرهایی اســت کــه 
ــه  ــان زنان بیــش از هــر نکتــه ای از توانایــی زب
ــاعرانه  ــم ش ــی و مفاهی ــد معان ــت تولی در جه
ــارج  ــه خ ــی ک ــول های ــرۀ مدل ــترش دای و گس
ــان و جهــان در ذهــن شــاعر مــی  از حیطــۀ زب

ــر مــی دهــد.  ــد، خب زین
ــری از  ــه  تصوی ــن مجموع ــای ای ــروده ه س
ــت  ــی اس ــه در جهان ــق زنان ــای مطل ارزش ه
کــه بــا خــرد شــدن کلان روایت-هــای مردانــۀ 
ــک  ــه ی ــامدرن، زن رو ب ــه دورۀ پیش ــق ب متعل
تنهایــی عمیــق و گاهــی خودخواســته دارد. 
ــعرها  ــب ش ــی در غال ــر تنهای ــان دیگ ــه بی ب
یــک »وضعیــت« اســت کــه زمــان و مــکان را  
ــه مضمــون جــاری زندگــی  ــوردد و ب درمــی ن
شــاعر در جهانــی کــه در آن ســکنا دارد، تبدیــل 

شــده اســت:
ــد/ کــه رویاهــای  تنهایــی مــن هنــوز نمــی دان
ــان  ــش پنه ــدۀ پیراهن ــۀ دری ــش را/ در یق رزم
ــی  ــتان/ ب ــب تابس ــن ش ــه در داغ تری ــرد/ ک ک
ــی  ــرک هــای چوب ــه تی ــد/ ب ــاب بدان آنکــه آفت
و خوشــه هــای ســربش/ میهمــان کردنــد/ 
تنهایــی مــن/ وزیــدن پاییــز را/ بــر جــان بــرگ/ 
ــد/ چــه  ــچ نمــی دان ــرده اســت/ و هی ــاد ب از ی
درختــی بــود کــه/ بــرگ هایــش یکدســت زرد 
مــی شــد. و بــی هیــچ دلواپســی مــی ایســتاد/ 
ــایِ/  ــه تماش ــی/ ب ــک اتاق ــرۀ کوچ ــت پنج پش
»بــاد خنکــی کــه از جنــب خــوارزم« وزان 

بود)طاهــری، 1399: 130(.
شــعر  در یــک چشــم انــداز کلــی تفســیرکنندۀ 
جهــان اســت زیــرا جهــان را بــه کلمــه تبدیــل 
مــی کنــد و آن چیــزی کــه بــه کلمــات مبــدل 
ــان نیســت بلکــه  ــاً خــودِ جه ــی شــود، الزام م
ــی  ــان شــاعر اســت. هــوراس، شــاعر روم جه
شــعر را هدیــۀ خدایــان مــی دانــد و افلاطــون 
ــرایطی  ــاعر در ش ــن ش ــل قرارگرفت آن را حاص
کــه میــوز، الهــۀ بنــام شــعر، کلمــات رازآلــود را 
از جهانــی دیگــر برمــی گیــرد و بــه جهــان ذهن 
و قلــب شــاعر مــی ســپارد. شــعر نــگاه خاصــی 
ــم و  ــاط محک ــا ارتب ــه ب ــان ک ــه جه ــت ب اس
مرمــوزی کــه بــا ســاحت هــای فراانســانی دارد 
ــه از  ــده ای ک ــون ش ــر دگرگ ــا تصوی ــز ب و نی
واقعیـّـت هــا و فراواقعیـّـت هــای زندگــی ارائــه 
ــان را  ــف انس ــمندترین عواط ــد، ارزش ــی ده م
بــرای بشــریتّی کــه بــه زعــم مارتیــن هایدگــر 
در »فراموشــی هســتی« فرورفتــه اســت،ماندگار 
مــی ســازد و  بــا بــه بــاور رســاندن ایــن مفهوم 
کــه تــو نمــی توانــی از واقعیــت هــای در هــم 
کوبنــدۀ جهــان بگریــزی امــا مــی توانــی آنهــا 
ــی،  ــل کن ــری تبدی ــوم بهت ــکان و مفه ــه م را ب
واقعیتّــی بــه واقعیـّـت هــای جهــان مــی افزایــد.
ــت  ــه ماهی ــن مجموع ــعرهای ای ــب ش در غال
ــه  ــی ک ــاوۀ رنج ــان به-ع ــۀ جه ــوش بینان خ
در ذات آن تعبیــه شــده اســت، دســتمایۀ خیــال 

ورزی شــاعر و  خلــق جهــان شــاعرانۀ اوســت. 
ســروده هــا همدلــی خواننــده را برمــی انگیــزد 
و افــق تفســیر متــن را بــر او معلــوم مــی نمایــد 
تــا ایــن زندگــی کــه بایــد آن را تــا انتهــا بزیــد، 
در جهــت معطــوف بــه شــعور شــورمند هســتی 
و انســانیتّی زلال و بــی شــائبه پیــش ببــرد. ایــن 
ــی  ــدن زندگ ــه کاوی ــا ب ــروده ه ــت از س دس
ــردازد و  ــی پ ــی م ــای زندگ ــن روی ــرای یافت ب
ــوای  ــه محت ــا نوعــی پیشــگویی مادران شــاعر ب
ــدوه  ــر شــکل و شــمایل ان ــد را ب شــادی و امی

آکنــده مــی ســازد: 
ــراخ اســت/ آه/ و فرصــت چــه  ــان چــه ف جه
ــر  ــان/ ب ــد یکزم ــی توان ــاه نم ــی م ــاه/ وقت کوت
دو ســاحل ایــن اقیانــوس گســترده بنگــرد/ امــا 
ــو را  ــای کوچکــت/ ت ــدوه ه ــد مکــن/ ان دل ب
بــه مــرز دانایــی مــی ســپارند/ تــا جهــان را از 
ــی/ چــه شــگفت/ چــه شــگفت/ دل  درون ببین
بــد مکــن/ طوفــان اشــک هایــت کــه بگــذرد،/ 
آفتــاب مــی زنــد/ عــادت مــی کنی)همــان: 38(.
ــان  ــی جه ــا بازبین ــعرها ب ــام ش ــاعر در تم ش
ــه  ــه ب ــت ک ــوری اس ــوی مح ــت وج در جس
ــده  ــی پیونددهن ــد. او زن ــت بده ــی جه زندگ
ــج،  ــا رن ــوأم ب ــار ت ــم انتظ ــه علیرغ ــت ک اس
مــی کوشــد تــا میــان درون و بیــرون نســبت و  

ــد:  ــرار نمای ــدک، برق ــد ان ــی هرچن ارتباط
تــو دگرگونــه زمیــن را خواهــی دیــد/ بدانســان 
کــه مهِــر،/ خــاک را/ و بــا تــرک خوردن پوســتۀ 
ــتن و  ــوق رس ــه ش ــی خاک/ب ــدم/ در نمناک گن
نــور/ گــره خواهــی خــورد/ و اســارت آب را/ 
ــد/ و  ــش/ خواهــی خوان ــن کلام روان ــا آخری ت
ــاه/  ــرگاه م ــور دیگ ــد/ در ن ــو/ وزش بی ــر ت ب

بشــارت رهایــی خواهــد بود)همــان: 151(
ــی را  ــان و زندگ ــک جه ــویۀ تراژی ــاعر س ش
ــرا جهــان خــود را  ــی درک نمــوده زی ــه خوب ب
ــان داده  ــه او نش ــک ب ــاً تراژی ــکلی کام ــه ش ب
اســت. در چنیــن شــرایطی آنگونــه کــه لوســین 
گلدمــن مــی گویــد، وی بــه یــک »جهــان بینــی 
تراژیــک« می-رســد امــا نکتــۀ مهــم اینجاســت 
کــه از بطــن تــراژدی او شــعری و جهــان 
ــود  ــه خ ــود ک ــی ش ــل م ــاعرانه ای حاص ش
ــی  ــش و زایندگ ــاص از زای ــکلی خ ــۀ ش نتیج
و نبــوغ نــاب زنانــه اســت. شــاعر در زمیــن و 
زمانــه ای کــه انســان بــا گســترۀ بی-پایانــی از 
هیــچ هــا گلاویــز اســت، واقعیـّـت هــای عریان 
ــه  ــد ک ــی نمای ــده ای م ــه خوانن ــتی را ب هس
ــان  ــای جه ــه ه ــا مؤلف ــداوم ب در کشــمکش م
ــا  ــت ه ــن واقعیّ ــا ای ــدرن نســبت خــود را ب م
ــات  ــرا کلم ــد زی ــی یاب ــعر بازم ــق ش از طری
ــناخته و  ــان ناش ــک جه ــود ی ــر وج ــعرها ب ش
دور از درک دلالــت ندارنــد، آنهــا خــود شــاعر 
ــعرهای  ــتند. ش ــاعرانۀ او هس ــاب ش ــسّ ن و ح
ایــن مجموعــه حــول ســه محــور زبــان، عاطفــه 
ــن  ــای ای ــد. مبن ــده ان ــود آم ــه وج ــل ب و تخی
ــان اســت و شــاعر عواطــف و  ســه مؤلفــه، زب
ــه از تشــخص  ــی ک ــا زبان ــه را ب ــات زنان تخی

ــرده اســت. ــان ک ــرد، بی ــی گی ــره م ــه به زنان
ــان  ــات در زب ــی کلم ــان و تجل 1. زن، زب

ــه زنان
ــان  ــعر زن ــان ش ــات جه ــخ ادبی ــول تاری در ط
بــه نوعــی تــک گویــی درون ذهنــی مــی مانــد 
کــه خــود حاصــل نوعــی خــودکاوی فــردی در 
روزگاری اســت کــه انســان بــا حجــم انبوهی از 
»هیــچ «هــا مواجــه اســت. هویّــت بــه فردیّــت 
رســیدۀ زن از طریــق کلمــات و تبدیــل آنهــا بــه 

شــعر رابطــۀ او بــا تجربــه ای وحــی ماننــد کــه 
ــی  ــم م ــت را رق ــه اس ــه ای مردان ــود تجرب خ
زنــد. درد زیســتن و تــاش عبــث انســان بــرای 
تغییــر جهــان بــه رنجــی مبــدل مــی شــود کــه 
برآمــده از ناممکنــی تغییــر جهانــی اســت کــه 
ــویه  ــاد و س ــدار ابع ــی مردم ــت دکارت عقلانیّ
هــای آن را تشــکیل مــی دهــد. زنــان شــاعر بــه 
عنــوان بخشــی از ابــژه ای کــه در ســیطرۀ فاعل 
شناســا ـ مــرد و جهــان مردانــه ـ قــرار دارنــد، 
ــی را  ــیۀ زندگ ــی در حاش ــای طبیع ــه ه دغدغ
ــد  ــی کنن ــل م ــاعرانه تبدی ــای ش ــه ه ــه تجرب ب
و جزءهــای ناشــناختۀ هســتی و زندگــی را بــه 

یــاد مــی آورنــد:
دل بــد مکــن/ عــادت مــی کنــی/ بــه خردادمــاه 
ــری در  ــودن جاچت ــه نب ــارش/ ب ــی ب ــای ب ه
ــه  ــت/ و ب ــس امنیّ ــأ ح ــه خ ــه/ ب ــرد خان پاگ
شیشــۀ کوچکــی/ کــه ســهم آزادیمــان از ایــن 
اقیانــوس عظیــم را/ در آن مــی ریزیــم/ عــادت 
مــی کنــی/ روزِ دل کنــدن از نارنــج هــای 
انبوهــی/ کــه تــاب نمــی آوردنــد مســتوری را/ 
در حصــارِ خانــه هــای شــیراز/ مــن گمــان مــی 

ــان: 38(. ــی کنم...)هم ــادت نم ــردم/ ع ک
ــق  ــه دقای ــی ب ــات آدم ــدن تجربی ــل ش تبدی
و  زبــان  بالقــوۀ  امکانــات  از  شــاعرانه 
احــوال  بیــان  در  آن  پنهــان  اســتعدادهای 
نفســانی اســت. آنچــه چارچــوب کلــی و 
ــکیل  ــه را تش ــن مجموع ــی ای ــات زبان مختص
مــی دهــد، تأثیرپذیــری شــاعر از  زبــان کهــن 
ــان  ــز زب ــی و نی ــیک فارس ــر کلاس ــعر و نث ش
شــعر معاصــر بــه ویــژه شــعر فــروغ فرخــزاد، 
ــان  ســهراب ســپهری و احمــد شاملوســت. زب
ــوبه از  ــن س ــتوانۀ ای ــا پش ــاعر ب ــاعرانۀ ش ش
ــه زادۀ  ــت ک ــی اس ــار تصویرهای ــان پذیرفت زب
ــان  ــا زب ــبت ب ــد و  در نس ــه ان ــال و عاطف خی
غیرشــعر، وزن و ویژگــی هایــی را از آنِ خــود 
ــوده  ــد نم ــاخصه من ــه آن را ش ــد ک ــرده ان ک
ــان  ــر جه ــات ب ــای کلم ــت ه ــوزۀ دلال و ح
بیــرون را افزایــش مــی دهــد. زنانگــی شــاعر 
ــی  ــۀ او در شــعر از صفــت »رهای ــان زنان و زب
بخــش« بهــره مــی بــرد کــه خــود بــه  عنــوان 
ــه و  ــان مردان ــر جه ــه در براب ــل ن ــک اص ی
ویژگــی هــای آن قــرار مــی گیــرد بلکــه منشــأ 
ــه شناســی  ــا دغدغ ــه ب ــی اســت ک ارزش های
ــرای  ــان ب ــات زب ــیدن امکان ــفی و بررس فلس
ــی  ــوع خاص ــا ن ــه ه ــن دغدغ ــردن ای ــان ک بی
از جهــان بینــی و جهــان نگــری را بازمــی 
ــان  ــرن هــا هــدف زن ــد کــه در طــول ق نمایان
بســیاری بــرای بیــان و ظهــور مکنونــات زنانــه 

ــت: ــوده اس ــان ب ش
بیگاهــان/ بغــض گرفتــۀ دردی مــی بــارد/ 
ــت  ــرپناه سس ــن س ــان/ م ــی ام ــنگین و ب س
گریــزم را/ بــر ســر گرفتــه/ خــود را بــه خــواب 
ــم/ و آن   ــی کن ــوده م ــر/ آل ــزرگ ت ــزی ب گری
ــه  ــه حلق ــرا ب ــان م ــم/ عشــق آنچن ــی بین گاه م
ــک  ــادن ی ــرون نه ــا ب ــز پ ــت/ ک ــانده اس کش
ــی  ــوز/ در وحشــت همیشــۀ ب لحظــه اش،/ هن

ــان: 144(. ــی مانم)هم ــخ م تاری
 در ســروده هــای ایــن مجموعــه زبــان ارتبــاط 
ــا جنســیت و روح جســت وجوگــر  وســیعی ب
شــاعر بــرای کشــف درون-مایــۀ رازآلــود 
هســتی دارد. درحقیقــت زبــان در ســاحاتی 
خــاص اســتعدادهای پنهــان خــود را در قالــب 
ــه و زن مــدار آشــکار مــی  ــی زنان ویژگــی های
ســازد و بــرای نمــود تصویــری نازکتریــن نــگاه 

هــای شــاعر بــه جهــان پیرامــون خــود جلــوه-
ــی کند: گــری م

دلــم تنــگ اســت/ بــرای گیــاس ســرخ 
درشــتی/ در انبــوه بــرگ هــای بــه هــم پیچیده،/ 
کــه خــواب مــرا/ بــه وسوســۀ شــیرین گزشــی 
ــای  ــواب ه ــی/ خ ــی زندگ ــفت/ وقت ــی آش م
ــار  ــتۀ کن ــای نشُس ــرف ه ــود/ و ظ ــام ب ناتم
پاشــویه/ خاشــاکی کــه از بــرف های آب شــده/ 
در قــدح عظیــم ســفالی/ شــناور بــود/ و دســت 
هــای کوچکــی/ کــه در انبــوه پیچیدگــی تــاک/ 
از وسوســۀ گــس چیــدن/ پــر مــی شــد)همان: 
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2. عاطفۀ معطوف به زنانگی 

در تمــام ســروده هــای ایــن کتــاب، زن وجودی 
منتشــر و فراگیــر دارد و بــا عاطفــه ای سرشــار 
ــۀ  ــرای عرض ــه ای ب ــۀ عرص ــه مثاب ــعر ب از ش
توانایــی هــای زبانــی، عاطفــی و خیالیــن خــود 
اســتفاده مــی کنــد. در ایــن چارچــوب کلمــات 
وزن ســنگینی بــرای بیــان عواطــف شــاعرانه و 
ــاعر  ــوزون ش ــای نام ــه دنی ــیدن ب ــادل بخش تع
دارنــد و بــا آهنــگ خــاصّ خــود در جمــات 
و گــزاره هــای عاطفــی وی تجلــی مــی یابنــد. 
آن نــخ نامرئــی زرینــی کــه آنهــا را بــرای بیــان 
ــار  ــاعرورزانه کن ــی ش ــوم در چینش ــک مفه ی
هــم قــرار مــی دهــد، عاطفــۀ سرشــاری اســت 
کــه در تمــام ســروده هــای کتــاب قابل-حــس 
ــده  ــرای خوانن ــۀ کشــف جهــان ب اســت و دامن
بــا آن فهمیــده مــی شــود. شــاعر بــا عاطفــه و 
حــسّ عاطفــی خــود بــه جهــان واقعیّــت مــی 
ــه بازنمایــی  ــا کــه دســت ب بخشــد؛ بدیــن معن
ــون و  ــان پیرام ــه در جه ــد ک ــی زن ــی م واقعیتّ
ــا او  ــع دارد ام ــودی قاط ــی او وج ــرون ذهن بی
بــا کلماتــی عاطفــه آمیــز و عاطفــه انگیــز ایــن 
قاطعیــت را بــرای رســیدن بــه مفهومــی بــه نــام 
زندگــی در هــم مــی ریــزد و  جهــان زندگــی 

را روشــنایی مــی بخشــد:
ــان  ــه/ ج ــی/ یک ــوری موروث ــای صب در ژرفن
مــی تنــد بــه دورِ نطفــۀ خورشــید/ تــا عشــق/ 
لــگام  گســیخته/ پیلــه بشــکافد/ لــگام گســیخته 
ــک  ــتِ ی ــن دش ــکوفد/ زن/ .../ در په ــی ش م
ــش/  ــنۀ روی ــای تش ــترون/ گل بذره ــاک س خ
در انفجــار تنــد شــعر/ نفحــۀ صــور/ از ریشــه 
ــیخته از  ــگام گس ــیده/ ل ــور برکش ــه ن ــد ب آون

ــان: 27(. ــد/ زن)هم ــی رهان ــان م ــاک ج خ
یکــی از مبانــی عاطفــه باورانــۀ ســروده هــا کــه 
ــعرها دارد،  ــۀ ش ــی و ذات زنان ــه در زنانگ ریش
ــتی زن  ــاقّ هس ــداوم در ح ــی م ــود رنج وج
اســت کــه شــاعر بــا کاووشــی عاطفــه برانگیــز 
ــر آن مــی ایســتد  ــد در براب ــی تکاپومن و  تقلای

ــه گنجــی پذیرفتنــی مبدلــش مــی ســازد: و ب
ــه/ تارهــای مــوی بیــد را/ از  وزشــی نیــم خفت
ــای  ــد/ و نفــس ه ــی زن ــس م ــن پ صــورت م
مــرا/ در ســبکُیِ شــگفتِ شــب/ رهــا مــی کنــد/ 
ریشــه هایــم در آب/ ســاق هــا تــن کشــیده بــر 
کنــارۀ برکــه/ دســت هــا شــناور بــر بــی وزنــی 

شــب/ چــه ســیرابم من)همــان: 31(.
ــش و  ــه و  زای ــای زنان ــال ورزی ه 3. خی

ــاطیری ــان اس ــان در جه زم
میــل بازگشــت بــه اســطوره بــه ویــژه اســاطیر 
ــت از دســت  ــه آن تمامیّ زردشــتی و رســیدن ب
ــروده  ــردازش س ــۀ پ ــت مای ــان دس ــۀ انس رفت
ــال  ــا اتص ــا ب ــان در آنه ــه انس ــده ک ــی ش های

)بررسی مجموعۀ »دامن به خاک می کشد ماه«( نسرین شکیبی ممتاز

ــل  ــه می ــدی ب ــی ـ اب ــی بیکرانگــی ازل ــه نوع ب
ــت  ــش و ابدیّ ــۀ زای ــرای تجرب ــود ب ــرط خ مف
ــروده  ــت از س ــن دس ــد. در ای ــی ده ــخ م پاس
ــی قــرار مــی گیــرد کــه  ــر جهان هــا زن در براب
ــاعر  ــودگی ش ــی و فرس ــی ذات ــم تاریک علیرغ
در »دهلیزهــای تــو در تــوی زمــان« در آن، بــه 
کاملتریــن شــکلی کــه ممکــن اســت در آن مــی 
زیــد تــا جهــان زندگــی کــه خــود رشــته ای از 
مقــدرات از پیــش تعییــن شــده و نیــز اتفاقــات 
بــر حســب تصــادف اســت، بــر قانــون خویــش 

ــد. بمان
در ســروده هایــی از دفتــر دوم ماننــد »ســیمرغ«، 
»چندیــن هــزاره شــیدایی اوشــیدرماه« و »هــزارۀ 
ــم  ــی کنی ــاس م ــی را احس ــور  زن ــوم« حض س
کــه در جهــان امروزیــنِ مملــو از روزمرگــی و 
تکــرار در جســت وجــوی ارزش هــای اصیــل 
کهــن خــود را بــا اســطوره و مفاهیــم اســاطیری 
ــرد  ــوم کارک ــا مفه ــه ب ــد. او ن ــی زن ــد م پیون
ــای امــروز و نقــش پنهــان  اســطوره هــا در دنی
ــری،  ــع بش ــاختار جوام ــی و س ــا در زندگ آنه
ــی  ــطوره« م ــه اس ــت ب ــر »بازگش ــه ام ــه ب بلک

ــردازد. پ
ــی و   ــاط درون ــیمرغ ارتب ــعر س ــاعر در ش  ش
زنانــۀ خــود بــا ایــن هیــأت شــکوهمند کــه در 
حماســۀ ملــی در قالــب دایــه -ای مهــرورز بــر 
زال ظهــور مــی کنــد و او را پــرورش مــی دهــد 
و در حماســۀ عرفانــی عطــار ـ منطــق الطیــر ـ به 
جــای خــدا مــی نشــیند، نشــان مــی دهــد و  بــا 
توجــه بــه آفتــاب، پــری در آتــش افکنــدن، مــاه 
ــم در  ــن مفاهی و انتظــار از هماهنگــی پنهــان ای
جهــت بازنمایــی یــک اســطورۀ کهــن و ارتبــاط 

روحــی خــود بــا آن خبــر مــی دهــد:
ــای  ــوه پره ــردم/ انب ــی گ ــاب برم ــۀ آفت از بدرق
رنگینــم/ در دســت/ در آســتان غــروب/ اجاقــی 
ــه دل/  ــخ ب ــوقی تل ــی/ ش ــازم/ و آتش ــی س م
پــری بــه آتــش مــی افکنــم/ و در انتظــار/ مــاه 
ــد/ دوره مــی کنم...)همــان:  ــالا مــی آی را کــه ب
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توجــه شــاعر  در شــعر »چله«بــه عــدد چهــل که 
خــود در  راز و رمــز اعــداد، از مفهومــی قدســی 
ــودآگاه  ــه ناخ ــرد، از توج ــره می-ب ــی به ـ آیین

ــه اســرار ایــن عــدد و شــکل  دادن یــک  وی ب
چلــه نشــینی معنــادار خبــر مــی دهــد کــه بیــان 
ــن گــرای شــاعر در جهــت  ــدۀ ذهنیــت آیی کنن

تصویرســازی هــای شــاعرانه اســت:
چهــل بهــار/ تنهایــی ســبزها را بــر گرهــی/ بــه 
هــم دوختــم/ بــر چهــل شــاخۀ کهــن/ خــواب 
هایــم را دخیــل بســتم/ و نــوازش دســت هایــم 
ــول را  ــردم/ .../ حل ــی ک ــوان زخم ــذر آه را/ ن
ــل حضــور  ــای کام ــه ه ــا آین ــتم/ ت ــه نشس چل
مــرا/ دریافتنــد/ چهــل بهــار/ تــا تــو آمــدی/ بــر 

ــاد ســوار)همان: 53(. ــردۀ ب گ
ــیدرماه یکــی از  ــیدایی اوش ــزاره ش ــن ه  چندی
زیباتریــن و قابــل تأمــل تریــن شــعرهای دفتــر 
ــاطیری  ــوم اس ــه مفه ــت ک ــتین اس ــگاه نخس پ
ــدس  ــای مق ــره ای در آب ه ــن باک ــه گرفت نطف
ــد  ــاروری اســطوره من ــا ب ــون را ب دریاچــۀ هام
ــه  ــه در شــعر همچــون دوشــیزه ای ب شــاعر ک
دینــیِ پانــزده ســاله ای اســت کــه خویشــکاری 
اش زادن معجــزه ای بــه نــام اوشــیدرماه اســت، 

ــد مــی ســازد: هــم پیون
بــدن بــه آب ســپردم/ در قحطســال عشــق/ کــه 
آتشــی/ قلبــم را از نطفــه هــای شــفاف انباشــت/ 
و از پشــت عاشــقان زمیــن/ یــک دانــه نــور/ در 

زهــدان مــن پیلــه بســت)همان: 103(.
در  زادن  توانایــی  و  بــاروری  گرفتــن،  بــار 
ــق  ــت و درک عش ــوان دریاف ــاعر ت ــۀ ش اندیش
ــت و  ــق اس ــال عش ــت قحطس در روزگاری اس
ــد و  ــده ان ــاران را بری ــتۀ ب ــال فرش ــان ی اهریمن
ــذر  ــاعر گ ــه در ش ــاه ک ــتردۀ م ــسّ گس ــر ح ب

ــد: ــه ان ــت یاخت ــرد، دس ــی ک م
هامــون/ تپــش زمیــن بــود/ کــه نبــض مــرا/ از 
گــوش هــای بــه زنــگ نشســتۀ ســاخان/ مــی 
ــای  ــاخه ه ــأت ش ــه هی ــم ب ــینه های ــت/ س نهف

ــان: 104(. ــه از آب و نور)هم ــور/ بارگرفت انگ
ــور در زهــدان پــاک شــاعر در جهــان   نطفــۀ ن
ــم  ــا در آن ســکنا داری ــه م افسارگســیخته ای ک
و خانــه ســاخته ایــم، فرجامــی آنگونــه کــه در 
اســطوره هــای ایرانــی وجــود دارد، نمــی یابــد:
بــر زمینــی ناهنجــار/ زانوانــم را بــه دو صخــرۀ 
ــم را  ــد/ کمرگاه ــی کنن ــت م ــرگردان/ چف س
ــی  ــم م ــینه های ــور را از س ــکافند/ و ن ــی ش م

دوشــند/ بــا تعجیــل و خشــم/ تندیــس کاغــذی 
بــی بعــدم/ بــه انتظــار مــاه/ کــه خواهــد آمــد/ 
ــن/ هــق هــق را ســر خواهــد  ــش م ــر بال و زی
داد/ آن گاه کــه در ظلمــت/ اهریمنــان بــه تخــم 
ــاخته-اند.  ــند/ کار عشــق را س ــزی سرخوش ری

ــان(. ــه تمامی)هم ب
مفهــوم زایــش بــرای زن نــه آنگونــه کــه 
ــی  ــدرت تلق ــش ق ــش نیچــه آن را نمای فریدری
مــی کنــد بلکــه تحقــق موجودیتّــی اســت کــه 
در ســاحت هنــر مــورد تأییــد قــرار مــی گیــرد 
و بــرای زنــان شــاعر در لایــه ای فراتــر از زادن، 
باززایــی هویتّــی اســت کــه از کلمــات نشــأت 
ــترونی«  ــام »س ــه ن ــعری ب ــرد. او در ش ــی گی م
ــی خــود را در نســرودن و ننوشــتن  عــدم زایای
ــود  ــات در وج ــش کلم ــدم زای ــد و ع ــی دان م
خویــش را فرجــام تلــخ زنانگــی خــود قلمــداد 

مــی کنــد:
ــر  ــم/ اگ ــی نویس ــر نم ــه دیگ ــف ک ــه حی چ
ــعرم/  ــدی در ش ــی ش ــده م ــتم/ پرن ــی نوش م
ــان  ــاه/ جلوه-کن ــوار چ ــدم در دی ــی ش ــه م لان
ــه اوج مــاه مــی رفتــی/ .../ اگــر مــی نوشــتم  ب
ــب  ــای کات ــدم/ در رگ ه ــی ش ــوا م ــۀ ح قص
ــن  ــو په ــر پوســت آه ــی ام را/ ب ــن/ نافرمان که
ــم/  ــی آموخت ــی م ــس« پرُدل ــردم/ از »وی ــی ک م
از »شــیرین« دســت رد بــه ســینۀ تــو نهــادن/ از 
مــادرم،/ ســکوت/ چــه حیــف کــه دیگــر نمــی 

نویســم)همان: 114(. 
ــه  ــه ســیالیتّ عواطــف زنان جهــان جامــد مردان
ــی  ــت، نم ــی اس ــکلی از پویای ــه دارای ش را ک
شناســد و نســبت خــود را بــا آنهــا قطــع کــرده 
ــی  ــاصّ زنانگ ــت خ ــا خصل ــش ب ــت. زای اس
در  را  زن  کــه  اســت  عواطفــی  برســاختۀ 
ــود  ــات خ ــه از احساس ــه ای بی-وقف مجموع
ــن  ــری از ای ــرودۀ دیگ ــد. در س ــی ده ــرار م ق
دفتــر بــاز هــم نطفــه گرفتــن باکــره ای در آب 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــت گمشــدۀ عشــق« ب و »عطوف
نجــات دهنــدۀ انســان درونمایــۀ محوریــن 

ــد: ــی ده ــکل م ــعر را ش ش
ــور آب/  ــان بل ــد/ و کوه ــمه فروش ــه چش ب
پریشــش/ گذشــت/  گیســوان  رســتنگاه  از 
ــو  ــه زان در خشــکی وادی نیمــروز/ صــد قافل
ــر  ــی از س ــم نگاه ــه نی ــا را/ ب ــاز لی زد/ و ن
ــی  ــن شــکوۀ نازای ــا زمی مهــر/ طلــب کــرد/ ت
ــی  ــه تمام ــد/ ب ــمه فروش ــه چش ــرد/ ب فروب
قامــت/ و نــور هــزار ســالۀ یــک نطفــۀ کهــن/ 
از روح آب گذشــت/ و تنــدری/ حضــور بــاد 
ــدن  ــۀ تپی ــش را/ در لحظ ــاران و آب و آت و ب
ــه چشــمه  ــره بســت/ ب ــر/ گ ــب دیگ ــک قل ی
ــن/  ــزارۀ آخری ــت/ در ه ــار گرف ــد/ ب فروش
ــاران را/ از واپســین  ــام ب ــن/ ن ــه لاشــۀ زمی ک
ــاد نمــی جُســت/ و ریشــه  ــا/ در ی ــن حت تلقی
ــاران  ــم ب ــدر ترن ــاک/ در ب ــروردِ ت ــای نازپ ه
بودنــد/ و نــام قدیمــی عشــق/ در جــدار 
ــی رحــم ســنگی، ســربی، میخــی/  حــروف ب

ــان: 111(.  ــوده بود)هم فرس
مقولــۀ زمــان نیــز در ایــن ســروده هــا در 
ــی  ــر نوع ــه دلالتگ ــد ک ــطوره من ــادی اس ابع
بــی زمانــی اســت و نســبتی بــا عقربــه-
ــدارد،  ــم ن ــی تقوی ــان خط ــاعت و زم ــای س ه
ویژگــی مانــدگاری یافتــه اســت. زمــان در ایــن 
ــا و  ــطوره ه ــد اس ــات، همانن ــه از کلم مجموع
ــد و  ــن دارن ــا ریشــه در اســاطیری که ــن ه آیی
بــه ســاحتی دیگــر  کــه دنیــای خیالیــن شــاعر 
ــد  ــران من ــان ک ــد؛ از زم ــی زنن اســت، نقــب م

تاریخــی مــی گذرنــد و  از روزنــه ای 
مرمــوز، نــگاه بــه عالمــی دیگــر، بــه 
فراســوی دنیــای محسوســات مــی افکننــد:
ــتاب  ــم/ از ش ــی ترس ــی نم ــرا از ویران چ
عقربــه  هــا هــراس نــدارم/ چگونــه ســایه 
در ســایۀ رازآمیــز افراهــا آمیختــه ام/ و 
تقــدّس ایــن تــاول هــا را دریافتــه ام/ کــه 
ــه ام/  ــی دریافت ــد؟/ ک ــگاه راهن ــر داغ مُه
ــت؟/ و  ــۀ راه اس ــن میان ــد/ همی ــه مقص ک
هــم ایــن لحظــۀ خاکــی/ کــه ســنگینی ده 
ــی  ــر دوش م ــره خــورده را/ ب انگشــت گ
ــان:  ــان نمی-گذرد)هم ــر/ زم ــد/ دیگ کش

.)21
در  شــعر  در  ویژۀشــاعر  سرگذشــت 
تصاویــری پــر ابهــام و رازوار مشــخصات 
ــوه  ــده جل ــن خوانن ــی را در ذه ــان ازل زم
مــی بخشــد و خصوصیــات آن را روشــن 

ــد:  ــی نمای م
نــگاه بــر چــه برگردانــده بــودم از تماشــای 
تــو/ کــه تنــم را/ پــاره پــاره هــای بغــض 
خورشــید/ چهــره خراشــانید/ و جــان 
ــان/  ــوی زم ــو در ت ــای ت ــن/ در دهلیزه م
ــی  ــک درۀ ب ــیب ی ــا در سراش ــود/ ت فرس
امــان/ همیشــه معلــق بمانــد/ بــه چــه کار 

ــان: 45(. ــوان من؟)هم ــد گیس ــی آین م
ــان،  ــژه ای کــه زب ــدات وی ــا تمهی شــاعر ب
عاطفــه و قــدرت خیــال ورزی هــای 
ــرار  ــاب او ق ــار و انتخ ــاعرانه  در اختی ش
از زمــان  را  تعریــف خــود  می-دهــد، 
ارائــه کــرده و فلســفه ای خــاص کــه 
ــان اســت را در شــعر خــود  ــه زم ــر ب ناظ
بازمی-نمایانــد. ایــن زمــان همانگونــه کــه 
ــان  از فحــوای شــعرها پیداســت، یــک زم
ــر  ــک ام ــوان ی ــه عن ــت و ب ــی نیس واقع
درونــی کــه بــر مبنــای »مــن« تعییــن مــی 
ــان  ــده جری ــی گوین ــان ذهن ــود، در جه ش

دارد: 
مــی  تهــی  زمــان  مفهــوم  از  روز 
شــود/ و ســاعت هــا/ بــر دیــوار مــی 

.)54 خشــکند)همان: 
ــه  ــه ب ــان ک ــوم زم ــر مفه ــاعر در براب ش
شــتاب فرومــی رود و بــه گذشــته تبدیــل 
مــی شــود مــی ایســتد و بــه زمــان بــدون 
ســاعتی توجــه مــی کنــد کــه اصــول 
مترتــب بــر نظــم فصــول و مــاه هــا در آن 
حرکتــی بــی شــکل، خلســه وار و متفــاوت 
ــده  ــی دارد. خوانن ــان بیرون ــه زم نســبت ب
ــا یــک زمــان مُثلــه شــده کــه گذشــته و  ب
ــی- ــه اســت، مواجــه م ــده از آن گرفت آین
گــردد کــه بــر ســرگردانی میــان »دو هیچ«، 
ــاب  ــر در کت ــن هایدگ ــه مارتی ــه ک آنگون
»هســتی و زمــان« اشــاره مــی کنــد، تأکیــد 

ــی ورزد: م
ــوب را/  ــمارهای مکت ــام گاهش ــن/ تم و م
دربــه در/ در پــی دی مــاه گشــته ام/ و 
دلهــرۀ گنجشــکان را/ از پوســت نترکانیــدن 

ــان: 78(. ــه ام)هم ــار/ دریافت ان
خوانــش تــوأم بــا دقــتِ شــعر نخســت از 
دفتــر ســوم در جهــت تبییــن اندیشــۀزمان 
گریــز شــاعر و توجــه بــه شــکل خــاص و 
تعییــن کننــده ای از مقولــۀ زمــان ضــروری 

اســت: 
ــان  ــان/ راز زم ــن ج ــد ای ــی کن ــداد م بی
چونــی  و  چرایــی  ســرپیلۀ  دریافتــه/ 
ــن/  ــه ای از م ــچ واهم ــی هی ــکافته/ ب بش
ــت...)همان:  ــی نورهاس ــرز تلاق ــیِ م راه

.)13

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری



صفحهصفحه

شعری از زهرا طاهری

یاد

روزهای خالی تاریک را
به هم می‌دوزم

هفته‌های کاغذی را
        به دیوار روبرو می‌چسبانم

لحظه‌ها
از حضور تو خالی‌اند

و نسیم
از گیسوان بید

بر گردة خمودة زمین می‌ریزد
***

خلوت جنگل را
دیری است باد برده

سایه‌ام را
بر تخته‌سنگی پهن می‌کنم

یک دشت نگاه
پیش رویم سبز می‌شود 

گرچه دستی به شعبدة تحمل برمی‌آورم،
اما

زمین از برکت حضور تو خالی است
***

مورچه‌ها
       زندگی روزانه‌شان را

           بر تنة درختی
           رقم می‌زنند

پرنده‌ها
بر خطی از سایة خویش

                پرواز می‌کنند
میوة کاجی

            به فرو‌افتادنی
                  سکوت را

                  خراش می‌دهد
***

گرچه دستی
            به شعبدة تحمل برمی‌آورم،

اما
زمین از برکت حضور تو

                  خالی است
و من 

قطره قطره
در خاموشیِ بزرگ

            فرو  می‌روم.
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نگاهی به جـهـان شـعری
 زهـرا طـاهری

انباشته‌ی  رهایی حرف‌های  لحظه‌ی  ثبت  شعر، 
ضمیر ناخودآگاه انسان است که گاه رگه هایی 
و  کند  می  عبور  خودآگاهش  ضمیر  از  آن  از 
این حرف‌ها  گاه بی‌واسطه در کلام می نشیند. 
تجربه  و  ها  دانسته  و  حس  مجموعه‌ی  بیانگر 
های شاعرند و دیدگاهی که از آن به جهان می 
نگرد. حرف‌هایی که به دنبال راهی برای تجلی 
کلام  در  حسِ  اما  گردند.  می  شدن  شنیده  و 
حیطه‌ی  از  همیشه  خوب  شعر  یک  نشسته‌ی 
دریافت  و  ماند  می  دور  به  زبانی  های  کلیشه 
آن به سادگی یک‌بار خواندن صورت نمی‌گیرد، 
چرا که شعر خوب باید خواننده‌اش را به کشف 
از  که  معشوقی  مثل  درست  بخواند.  خویش 
عاشق انتظار درک خود را از طریق نشانه های 
آشکار و معانی پنهان دارد. شعری که بازگوکننده 
و بیانگر معانی ذهنی شاعر نباشد، حتا در ایهام و 
ابهام هایی که ممکن است در خود داشته باشد، 
و  اضطراب  و  بیم  که  شعرهایی  و  نیست  شعر 
زیبایی‌شان نیازی به کشف شدن نداشته باشند، 
بعدی‌اند که هیچ‌گونه شگفتی و  کلام‌های یک 
شهودی در خود نهفته ندارند و زبان و ذهنشان 

شعاری است. 
شعر زهرا طاهری در »دامن به خاک می کشد 
ماه« از نشانه های آشکار و معانی پنهان فراوانی 
و  آرکائیک  نسبتاً  زبانی  با  که  است  برخوردار 
فخیم، ما را به کشف و درک لایه های زیرین 
گذرا  است  نگاهی  مقاله  این  خواند.  می  خود 
زبانی   - ذهنی  اصلی  محورهای  و  ساختار  به 

شعرهای این مجموعه.
دو  می‌توان  ماه«  کشد  می  خاک  به  دامن  »در   
در  مهمی  نقش  که  یافت  روشن  مشخصه‌ی 

ساختار شعرها دارند: 
با  شعرها  زبان  بینامتنی:  های  نشانه  الف(  
کهن  ادبیات  بینامتنی  های  نشانه  از  استفاده 
های  ریشه  در  سفر  به  را  خواننده  فارسی، 
برد.  می  ایران  ادبیات  دیدگاه‌های  و  اندیشه 
ایهام  با  گاه  و  روشنی  به  گاه  ها  نشانه  این 
اساطیر ایرانی، تعالیم عرفانی، باورها و رسوم 
برمی  را در  فارسی  ادب  داستان‌های  مردم، و 

گیرند:
چندین  و  سوم،  هزاره‌ی  سیمرغ،  شعرهای 
اساطیر  از  بارگرفته  اوشیدرماه  هزاره‌ی شیدایی 
ایرانی اند. آب تنی در هامون و مشخصاً نقش 
اوشیدرماه در زادن رهایی بحش زمین از تباهی، 
مرکز و محور اساطیر ایرانی در شعرهای »دامن 

به خاک می کشد ماه« است.
از  آب/  بلور  کوهان  و  شد/  فرو  چشمه  »به 
]هزاره‌ی  گذشت.«  پریشش/  گیسوان  رستنگاه 

سوم[
که  عشق/  سال  قحط  در  سپردم/  آب  به  »بدن 
انباشت/  شفاف  های  نطفه  از  را  قلبم  آتشی/ 
در  نور/  دانه  یک  زمین/  عاشقان  پشت  از  و 
زهدان من پیله بست./ هامون/ تپش زمین بود/ 
نشسته‌ی  زنگ  به  گوش‌های  از  مرا/  نبض  که 
شیدایی  هزاره  ]چندین  می‌نهفت.«  سلاخان/ 

اوشیدرماه[
صباحی  دادند/  مهلتی  نبرد  به  »اهریمنانم/ 
چند./ خوشه های نور ترک می خورد/ که یال 
فرشته‌ی باران را/ بریدند/ و بر حش گسترده‌ی 
یاختند.«  دست  کرد/  می  گذر  من  بر  که  ماه/ 

]همان[
ایرانی  عرفان  تعالیم  و  باورها  های  نشانه   
برف  در شعرهای  توان  می  به روشنی  نیز  را 
پگاه  نخست،  میثاق  بهت،  تموز،  آفتاب  در 
این  دید.  حیرت  و  خلعت،  آماس،  نخستین، 
نشانه ها گاه در یک عبارت کوتاه و گاه در 
دگرگون  را  شعر  هوای  و  حال  تصویر،  یک 
می کنند و دریچه ای به ذهن می گشایند که 
پیداست.   کهن  عرفانی  تعبیرهای  نقش  آن  از 
مرز  از  شاعر  که  است  گذشته  زمانی  گویی 
را  ها  نشانه  اما  است،  کرده  عبور  باورها  این 
می  خود  با  هنوز  شعرش  زبان  ژرفنای  در 

کشد: 
مرصادالعباد/  در  پرسه  روزهای  “کجایند/ 
فرشتگان  دوش  بر  آدم  روان  تخت  کجاست/  
در  معبدها/  کهن  سنگلبهای  کجایید/  مقرب/ 
که  ها/  سکه  آواز  زنگها/  آب/  زمزمۀ  روشنای 
در  ]برف   “ کنید؟  می  بیدار  را  معابد  خدایان 

آفتاب تموز[
“تو در هیات شبلی/ مرا به یک آه میهمان کردی/ 
که نه ازسر عشق بود/ نه درد./ گردبادی بود/ که 
از تودرتویی هزار حنجره گذشته/ در دهلیزهای 

بی انتهای تاریخ/ می پیچید.”]حیرت[
“ در پلۀ چهارم وامی مانم/ به طلبکاری مهرگیاه 
مهر  ام  برسینه  را/  انگشتانش  نور/ و خورشید/ 
ای  تکیه  زاویۀ جانم/  دورترین  در  تا  کند/  می 
می  آفتابزیان  سلک  به   / مرا   / بسازد.  تو  برای 

کشی.” ]پگاه نخستین[
و همچنین ردپای قصه ها و داستان های ادب 
فصل  چله،  شعرهای  در  شود  می  را  فارسی 

ماندگار، میراث، و سترونی شناخت: 
سامریانی  بر  حیرت/  و  شعبده  فصل  در   “
گذشتم/ که آفتاب ذرع کرده می فروختند/ و راه 
را/ بر ستارگانی می بستند/ که از خواب خاکیان/ 
بی دریغ می گذرند./ به هیأت سامریان درآمدم./ 
گز  مهتاب  سودا/  به  و  ریختم/  سبد  در  ستاره 

نکرده پاره کردم.” ]فصل ماندگار[ 
“ پلنگان/ شوق جهیدن را/ در اندامهای کشیده/ 
فرو می خورند/ و از قله هایی بلند شب/ مغموم 
فرود می آیند./ ماه صبر خود را می گرید./ مرا 
نه سجاده ای که بر آب رود/ و پریشانی هفت 
دریایم/ پشت سر./ لحظه های خالی از معجزه/ 

و دروازۀ متروک کنعانم/ روبرو “ ]بهت[
“اگر می نوشتم/ قصۀ حوا می شدم/ در رگهای 
یک کاتب کهن./ نافرمانی ام را/ بر پوست آهو 
آموختم/  می  پردلی  ویس  از  کردم/  می  پهن 
ازشیرین دست رد به سینۀ تو نهادن/ از مادرم/ 
نمی-نویسم.”  دیگر  که  حیف  چه  سکوت./ 

]سترونی[ 
برخورد شعر با این نشانه های زبانی ادب کهن 
فارسی، منفعلانه و کولاژگونه نیست بلکه اینها 
در تار و پود شعر نشسته و بصورت یک عنصر 
درونی در شعر نهادینه شده اند. در حقیقت شعر 
با تصرف در شکل، محتوای بینامتنیت را به روز 
کرده است یا به عبارتی راوی این نشانه ها در 

زبان امروز شعر نو فارسی گشته است.  
محورهای اصلی ذهنیت 

در شعرهای دامن به خاک میکشد ماه سه محور 
ذهنی بارز را به روشنی می توان دید: 

الف( هجرانی و هجرت 
در سیزده  شعر این مجموعه )چه ظلم کوری، 
چله، یاد، سیمرغ، فصل آخر، صورتی ارغوانی 
گذر،  تهیگی،  تابستان،  آماس،  سترونی،  قرمز، 
شیدایی وزیدن، خردادماه بی بارش( محورهای 
شعرهای  است.  هجرت  و  هجران  اصلی، 
هجرانی با طبیعت به نوعی گره خورده اند که 
گویی در آن لحظۀ شعر، گیاه و درخت و خاک 

و سنگ هم دلتنگ هجرانند:
دوزم./  می  هم  به  را/  تاریک  خالی  “روزهای 
می  روبرو  دیوار  به  را/  کاغذی  های  هفته 
و  اند/  تو خالی  از حضور  ها  لحظه  چسبانم./ 
نسیم/ از گیسوان بید/ برگردۀ خمودۀ زمین می 

برده../  باد  دیریست  را/  جنگل  خلوت  ریزد./ 
کنم./ یک  پهن می  تخته سنگی  بر  را  ام  سایه 
گرچه  می شود./  سبز  رویم  پیش  نگاه/  دشت 
دستی به شعبدۀ تحمل برمی آورم،/ اما/ زمین 

از برکت حضور تو خالی است/” ]یاد[
از دیگر  اندوه تجربۀ مهاجرت  به  عادت کردن 

مولفه های این شعرهاست: 
“عادت می کنی../ روز دل کندن از نارنج های 
در  را/  مستوری  آوردند  نمی  تاب  که  انبوهی/ 
می  گمان  هم  من  شیراز/  های  خانه  حصار 
کردم/ عادت نمی کنم./... جهان چه فراخ است/ 
تواند  نمی  ماه  آه!/ و فرصت چه کوتاه!/ وقتی 
گسترده/  اقیانوس  این  ساحل  دو  بر  یکزمان/ 
سرزمین  شعرهایت/  مکن./  بد  دل  اما  بنگرد./ 
این سوی ساحل را/ بر دوش/ به آن سو خواهند 

برد.”]خرداد ماه بی بارش[”  
نه  مهاجرت  وزیدن”،  شعر”شیدایی  در  اما 
دغدغه بلکه ضرورت است چرا که مهاجرت نه 
انتخاب مطرح  از سر ناچاری بلکه بعنوان یک 

می شود: 
من  جان  به  وزیدن  شیدایی  هشیار/  »نسیمی 
کهنم/  ترازوهای  سنگین  کفه  از  ریزد/  می 
سازد.  می   تهی  ام  واهمه  از  و  کند/  برمی  
برکه  و  ماه  سرگذشت  بیدار/  ماهی  آخرین 
را/ به خاطر می سپارد/ تا دست های مرا/ که 
ای شگفت  قصه  در  هام/  آب  آن سوی  راهی 
این شعر، واژه ها در  روایت کند/ شبی.”  در 
کار ساختن تصویرهای روشنی هستند که همه 
آرامش،  شناوری،  بودن،  سیراب  به  اشارت 
در  ها  نفس  رهایی  نسیم،  با  وزیدن  شیدایی 
سبکی شگفت شب، ریشه های در آب، ساقه 
های تن کشیده بر کنارۀ برکه، و بیداری ماهی 
ها برای به خاطر سپردن سرگذشت ماه دارند و 
تصویر یکپارچه ای از گره خوردن جان انسان 
با زیبایی های طبیعت و آرامش دوست داشنن 

ساخته اند.

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری
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دفتر  این  مفاهیم شعری  از  یکی  از  هم  تنهایی 
می  زاده  مهاجرت  هوای  و  در حس  که  است 

شود: 
را/  پرگو  گنجشکان  برده/  یاد  از  من/  »تنهایی 
که حوصلۀ خورشید/ به بیگاه سر می بردند/ و 
شب می آمد/ بلند و کشیده،/ آنگاه که من/ در 
تردید میان چهار و پنج گلبرگهای بنفشه/ مانده 
بودم/ و دلشورۀ اینکه/ کدام آوند/ شیرۀ خام می 

برد.” ]پاییز[ 
ب( عشق 

ذهن  و  زبان  ستون  و  اصلی  محور  عشق 
شعرهای دامن به خاک می کشد ماه است. 
که  نیست  دفتر  این  در  شعری  هیچ  تقریبآ 
داشتن  دوست  حس  نامکرر  بیان  درگیر 
اما  اندوهی.  شعرهای  در  حتی  نباشد، 
تموز،  آفتاب  در  برف  یازده شعر: حضور، 
اوشیدر  شیدایی  هزاره  چندین  بیداری، 
تندر  بذر  سوم،  هزاره  نخستین،  پگاه  ماه، 
و  روایت،  میلاد،  پیله،  صحرا،  عطش  بر 
رستن، کلام یکسرۀ تجلی عشق اند. عشقی 
رنگها  نور،  برابر  در  منشور  یک  مثل  که 
شعرهای  در  دارد.  دیگرگونی  بعدهای  و 
طاهری با عشق بصورت خالص و انسانی 
در  همیشه  که  عشقی  هستیم.  روبرو  آن 
تعریف  “جان”  و  “من”  کشاکش  و  جدال 
خود را پیدا می کند. در این کشاکش عشق 
نیرویی ست که “جان” رها شده را از گزند 
حصارسازیهای “من” آگاه و خودآگاه حفظ 
تر  عقب  قدم  یک  همیشه  “من”  کند.  می 
به سلطانی  نظاره گر  مانند یک مغلوب،  و 
نه  “من”  است.  “جان”  در  عشق  نشستن 
توانایی شناخت زوایای پنهان “جان” را دارد 
و نه می تواند بی مرز و حصار دل به تجربۀ 
همینهاست  گویی  و  بسپارد  شیدایی  جهان 
که در این کشاکش، فتح را نصیب جان می 
سازد. در بسیاری از سروده های این دفتر 
شاعر خود از قدرت این حس شیدایی در 
شگفتی می ماند. شعر برف در آفتاب تموز 

بر محور همین شگفتی می چرخد:
این حس جاری  دارد/  نسبتی  “با جان من چه 
گنگ!/ دهلیزهای قلبم را می گشاید/ و پیش از 
آن که بدانم/ آنجا نشسته است به سلطانی!/  .... 
از پله های معبد پایین می آید/ کسی./ در کتانی 
های من راه می رود./ در سایۀ افرا می نشیند./ 
  .. نگرد./  می  شگفتی  به  را/  آسیاب  چرخۀ  و 
من  ومن/  است.  برده  کسی  را/  این جنگ  آه!/ 

مغلوب/ حتی توان گریه ندارم.”
رهایی  ماه  کشد  می  خاک  به  دامن  در  عشق 
بخش است، زاینده است، پوینده است، و تجربۀ 
آن به هر بها که باشد، می ارزد. این باور شاعر 
را به روشنی می توان دریافت که جان انسان به 
برکت عشق است که ملال از چهره می زداید 

و بر سرگردانیهایش در هستی چیره می شود:
“چه عریان است جانم/ که رگ و ریشه های در 
جدال با سکوت و صبوری اش/ از ملال نمی 
بیداد می   .. باد./  اندوه عشقشان حلال  ترسند/ 
کند این جان./ راز زمان دریافته/ سرپیلۀ چرایی 
من/  از  ای  واهمه  هیچ  بی  بشکافته،/  و چونی 

راهی مرز تلاقی نورهاست “ ]توسنی[
عشق نفس هستی است و کلام آخر اینکه انسان 
بدون این حس در یک خلًا می چرخد: “آنگاه 
کشانهده  حلقه  به  مرا  آنچنان  عشق  بینم/  می 
است/ کز پا برون نهادن یک لحظه اش/ هنوز/ 

در وحشت همیشۀ بی تاریخ می-مانم.” ]پیله[
در شعرهای این مجموعه عشق در شکل هایی 
دیگرگون چون عشق به معشوق، عشق به وطن، 

و عشق به فرزند هم متجلی می شود.
 ج( زن بودن 

سازنده  عناصر  از  شاعر  بودن  زن  های  نشانه 
و روشن شعرهای دامن به خاک می کشد ماه 
هستند. نگاه کردن به جهان از یک منظر زنانه با 

دیدگاهی که با زادن و خلق انسان شکل گرفته 
است، در ابعاد بیشمارش از عاشق تا معشوق و 
اصلی  محورهای  شمار  در  بودن  دختر  و  مادر 
شعرهای این دفترند. این نشانه ها را می توان 
شعرهای  در  مشخصاً  و  کلام  جای  جای  در 
مکاشفه،  میراث،  نخست،  میثاق  خازن،  تطهیر، 
خلعت، خیمه شب بازی، و بر درگاه پشیمانی 
به روشنی دید. آنچه زن بودن را در شعر به یک 
محور اصلی ذهنی تبدیل می کند، خارج شدن 
از یک سلطۀ تاریخی-فرهنگی-عرفی است. در 
بند اول شعر خیمه شب بازی، تصویر یک زن 
عروسکی که سایه ها باید دست ها و پاهایش 
عرف  دلبخواه  تصویر  وادارند،  حرکت  به  را 
های  نشانه  آغاز  همان  از  اما  است،  فرهنگ  و 
در  را  ها  سایه  برابر  در  نافرمانی  نوعی  روشن 

شعر می توان دید: 
“لگام گسیخته عشق می ورزد/ این صورتکی که 
دست هاش/ گوش به فرمان سایه هاست./ لگام 

گسیخته/ تن پوش پروا ز تن برکشیده.” 
می  به خاک  دامن  در  که  را  مهمی  بسیار  نکتۀ 
کشد ماه نمی توان نادیده گرفت اینست که زن 
بودن در شعرهای این مجموعه تنگاتنگ است با 
شگفتی و غرور زادن. حس خلق کردن و زایش 
از محورهای اصلی کلام و تصویردر شعرهای 
این دفترند. بند زیر خطابه ای است عاشقانه از 

زادن و شیر دادن یک زن: 
و  دهی/...  می  صیقل  سپیده  در  را/  ام  “سینه 
فراسوی  خواب های تو/ سینه هایم از سپیده 
و مه رگ می کنند./ می بالی/ هست می شوی/ 
توان آینه ها را می شکنی ... در من می شکفی/ 
لبخند من  انفجار بی صدایی/ که در سکون  تا 
مهار می شود،/ پیمان صبوری من/ و ترکتازی 

تو/ باشد.” ]میثاق نخست[
از  بسیاری  در  زن  خلقت  قدرت  و  زایش 
شعرهای  این مجموعه از یک خصلت فیزیکی 
های  نمونه  و  رسد  می  اساطیری  شکوهی  به 
آن را می توان در شعر هزارۀ سوم دید که در 
آن، شعر بر محور اسطورۀ ایرانی هامون است. 
زنی به چشمه فرو می شود تا بار بگیرد و یک 
خلقت و زایش دیگر جهان را از ظلمت و دروغ 

و تباهی برهاند: 
ونور  قامت./  تمامی  به  فروشد/  چشمه  “به 
هزارساله یک نطفه کهن/ از روح آب گذشت/ 
آتش  و  آب  و  باران  و  باد  حضور  تندری/  و 
را/ در لحظه ی تپیدن یک قلب دیگر/ به گره 
بست./ به چشمه فرو شد/ بار گرفت/ در هزارۀ 
آخرین،/ که لاشۀ زمین / نام باران را/ از واپسین 
یاد نمی جٌست/ و ریشه های  تلقین حتی/ در 
نازپرورد تاک/ دربدر ترنم باران بودند/ و ناتم 
بیرحم سنگی،  قدیمی عشق/ در جدار حروف 

سربی، میخی/ فرسوده بود.” ]هزارۀ سوم[
های  نشانه  خم  و  پیچ  در  تنها  نه  بودن،  زن 
ملموسش   و  زمینی  صورت  به  بلکه  اساطیری 
که عشق آدمیزادی به معشوق است هم جایگاه 
در  عشق  این  نمونۀ  دارد.  شعرها  در  مهمی 
شعر “بذر تندر بر عطش صحرا” است که در 
و  کجدار  با  داشتن  دوست  شکوه  با  آن حس 
این  در  است.  شده  وصف  بسیاری  مریزهای 
شعر زن و مرد یکدیگر را در یک درد مشترک 
بارش  و  عطش  رمز  نام  عشق  و  یابند  درمی 

می شود: 
“دردی است که/ زیباییش را تو می دانی/  آنگاه 
که هوای تمامی زمین را/ برای نفس کشیدن کم 
گیسوانم  که  آنگاه  دانم/  می  من  و  آوری/  می 
بند  بر  و  شویم/  می  دریا  درآب  عطش/  به  را 
موج  غرق  هایم/  خواب  تا  کنم/  می  پهن  افق 
را/  رهایی  که  آنگاه   ... باشند/  پاناگرفته  های 
آنکه  بی  نوشی/  می  جرعه  جرعه  دستانم  در 
از شکاف انگشتانم/ چیزی به هدر رود/ آنگاه 
که در عقیم ترین ثانیه سکوت/ بذر تندری می 
شوی/ بر عطش صحرا/... ای عشق!/ از امتدادت 

پلی می سازم/ بر خاک و آب و نور.” ]بذر تندر 
بر عطش صحرا[

در  تنها  طاهری  در شعرهای  بودن  زن  البته  و 
ماند،  نمی  عشق  تجربۀ  و  زادن  چهارچوب 
سوگواریهای  گرفتار  دیگر،  هیأتی  در  زن  و 
تلخ  های  تجربه  کوران  در  زیستن  و  تاریخی 
عزادار  کلام،  یک  ودر  زمانه  های  اضطراب 
زن  بعٌد  این  نماید.  می  چهره  هم  زمانه  بیداد 
در  گویایی  و  رنگ  بسیارپر  تصویر  نیز  بودن 
شعرهای دامن به خاک می کشد ماه دارد.. زنی 
دارد  ستیز  سر  جنگ  و  مرگ  با  زاید  می  که 
در طوفان  و  آورد  نمی  تاب  را  مرگ  اندوه  و 
گرچه  شکند.  می  تلخی  و  سختی  به  بیداد 
ایمانش  و  ایستد  می  دوباره  همیشه  زن  این 
این  اندوه  اما  نمی-دهد،  از دست  به عشق  را 
شکستن گاهی سنگین تر از بردباری اوست در 
شعر “تهیگی” در چنبرۀ مرگ ماندن همه جیز 

زندگی را به خلًا و تعلیق کشیده است:
وحشت/  گزش  از  من  تن  آید/  می  که  “شب 
ورم می کند/ و ذهن من/ به سادگی یک خط/ 
نقطه های دلواپسی و درد/ می گذرد/  تمام  از 
من  پای  زیر  از  را/  زمین  آید/  می  که  ... شب 
زمین/  شروع  نقطه  جستجوی  در  و  برُند/  می 
مرا در خلًا بی انتهای سیاهی/ رها می کنند/ و 
انتها/ می چرخم/  بی  فروافتادنی  تعلیق  در  من 
می چرخم/ می چرخم/. و هیچ چیز تمام نمی 
شود/ و هیچ چیز شروع نمی شود/.. اگر صبح 
گفتن  برای  سخت  سخنی  ام/  سایه  با  بیاید/ 

دارم.” ]تهیگی[
این  شعرهای  بررسی  در  که  مهمی  های  نکته 
دفتر نبایستی ناگفته بماند حس گره  خوردگی 
شاعر با طبیعت است، و حس شادی ژرفی که 
هنگام تصویر کردن طبیعت، شعر را در خود می 
و  بنه  ماه و درخت و آب و شاخ های  پیچد. 
سنگ و گیاه و کوهستان و ریشه و برگ و دریا 
و خورشید در شعر جان می گیرند و به ذهن و 
زبان شعر جان می بخشند. ماه در شعرها آنقدر 
می  خاک  به  دامن  عبورش  در  که  است  زنده 
کشد و تمام صبر خود را می گرید. در هراس 
رهایی  است  روشنی  که  ماه  میراث  ظلمت،  و 
و  می کشد  آه  درگاه شب  بر  ماه  است.  بخش 
حس گستردۀ ماه بر جان شاعر عبور می کند. 
سیر آفاق طبیعت شیرازۀ شعرهاست و هرجا که 
طبیعت غایب است یا غمگین، اندوه به جایش 
می نشیند. خورشید هم تصویر بسیار روشنی در 
دارد. در آسمان چهارم  این مجموعه  شعرهای 
که بر اساس یک اعتقاد قدیمی چایگاه خورشید 
است، شاعر می ماند که دست مهِر -که هم نور 
اش  سینه  بر  را  انگشتانش  هم عشق-  و  است 
مٌهر کند و بدینسان است که به سلک آفتابزیانی 

درمی آید که اسم اعظم عشق را یاد می‌گیرند.
سخن پایانی: 

دامن  که  گفت  بتوان  شاید  کلی  نگاه  یک  در 
به خاک می کشد ماه در کوران ذهن و زبانی 
سروده شده است که شیدایی و در جستجوی 
و  مرگ  با  رویارویی  اضطراب  آن،  رمز  یافتن 
نگاه به هستی از زاویۀ این اضطراب، و دیدن 
درگیری  کند.  می  روایت  را  درون  از  طبیعت 
های  نشیب  و  فراز  و  با “خویش”  مدام شاعر 
هستی نشانه روشنی است که ما را متقاعد می 
نمی   شعرها  این  سرودن  بدون  شاعر  که  کند 
تواند ادامه حیات بدهد، گرچه سرودن هم از 
درد زخم هایی که هر انسانی ناچار به تجربۀ 
شده  تصویر  شعر  جای  جای  در  و  آنهاست، 
اند، نمی  کاهد. شعری که برای حس رهایی 
شده  نوشته  اندوه  یا  شیفتگی  یک   غلبۀ  از 
باشد، در انتقال آن حس به خواننده اش بسیار 
به  این رو، من شعرهای “دامن  از  تواناست و 
اندوه  و  “طبیعت  شعر  را  ماه”  کشد  می  خاک 

وعشق” می نامم.

آگهی مفقودی

پروانه ساختمانی به شماره 8809 مورخه 
21/08/1386 متعلق به آقای غلامحسین بحرانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

علیرضا پوررضا شهردار اهرم

ویژه
شناخت شاعرانگی 
زهــرا طـاهـری
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ویژه
شناخت 
شاعرانگی

 زهرا طاهری

شعری از زهرا طاهری

خلعت

مرا سّرِ آزردن تو نیست

               که مرا

خلعت »ضلوماٌ جهولا« پوشانیده،

آزردة امانتی عظیم آفریده‌اند

***

مرا سّرِ آشفتن تو نیست

         که زلالی آب روانی

         و چهرة خویشم به غایت می‌نمایی

مرا اما

سّرِ دیدار تو نیز نیست

         که به بیگاه آمده‌ای

***

صدای تو

         نیم لالایی، نیم خروش

مرا

    در امتداد خط زمزمه و فریاد می‌نشاندّ

                   تا این واژه‌های سرگردان

                           ترا بی‌بهانه سر دهند

و نگاه تو

نیم آفتاب، نیم ظلمت

به تودرتویی حیرتم می‌کشاندّ

***

مرا سرِ خستن تو نیست

که از تبار عشقه‌های کهنی

  اما این تبرهای دیرینه

به تنگنای تردید ره نمی‌برند

و آدمیزادگان

تیغ بر حلقوم عشق نهاده

راهم را به مسلخ رقم می‌زنند

و از تباهی نفس‌هاشان

چهرة عشق

به زنگار آینه‌ها آلوده می‌شود

***

مرا سرِ دیدار تو نیز نیست

از معبر بلوری واژه‌ها

هنوز می‌بارد
این سربی گرفته انبوه

و چشم پنجره
از حسرت تراوش یک قطره نور
بارانی است              ص107.

الف(
ماه«  می‌کشد  خاک  به  »دامن  شعر:  مجموعه 
سروده‌ی زهرا طاهری، اگر چه در سه فصل مجزا 
گردآوری شده است و شعرهایی را در بر گرفته، 
سروده  هشتاد  دهه‌ی  تا  شصت  دهه‌ی  از  که 
شده‌اند، اما هم‌سویی میان لحن ادیبانه - عاطفی 
با رفتارهای ذهنی- زبانی شاعر، بافت تصویری 
گستره‌ی  در  هماهنگ  شیوه‌ای  به  را،  شعرها 
نوشتار به پیش می‌برد. به واقع، بسط سویه‌های 
متعارف معنا، با همراهی زبان ادیبانه، نشان از آن 
دارد که طاهری، در گرایشات عاطفی-تغزل‌گرای‌ 
از ظرفیت‌های  استفاده  به  نه  سطرهای شعرش، 
آشنایی‌زدایی  با  نه  و  می‌نهد  وقعی  بیانی  تازه‌ی 
و یا تخریب کارکرد منطقی زبان و هنجارگریزی 
در محور معنایی، راهی برای اجراهای زبانی در 
سطرهای شعرش در نظر گرفته است. رویدادی 
متنی که سبب می‌شود، ساز و کارهای متعارف 
شکل‌گیری  روند  پیوسته  که  ادیبانه،  زبانیتی 
معناها را در محدوده‌ی مضامین شاعرانه، مد نظر 
دارد، بتواند با توصیف وقایع، کار انتقال اندیشه 
را به مخاطب، از مسیرهای متعارفی دنبال نماید 
سطرها  که  آن  بی  شفاف،  و  واضح  تصاویر  و 
معناهای  کنند،  جدا  خود  قاموسی  معنای  از  را 
گستره‌ی  در  را  شاعر  نظر  مورد  حسی-عاطفی 
شعرها، به نمایش گیرند. نمایشی عاطفی-روایی 
که طاهری، روال منطقی روایت‌های تغزل‌گرای 
شعرها  غنایی  بافت  با  متناسب  را  شعرش 
از  چشم‌اندازی  است،  کوشیده  داده،  گسترش 
معناهای واضح و شفاف را متناظر با اندیشه‌های 
شاعرانه، هر چه صریح‌تر به مخاطب عرضه ‌کند. 
هماهنگ  نظمی  با  واژه‌ها  چینش  دیگر،  بیان  به 
میان تصاویر و محتوای گزاره‌ها، لفظ‌پردازی‌های 
به  را  ماه«  می‌کشد  خاک  به  »دامن  ادیبانه‌ی 
مخاطب،  تا  می‌دهد،  پیوند  متعارف  نگارشی 
را  شاعرانه  جهان‌نگری‌های  از  خطی  روایتی 
کند.  دنبال  عاطفی  مونولوگ‌های  تک  تک  در 
با  گزاره‌ها،  تصویرگرای  زبانیت  میان،  این  در 
بهره‌گرفتن از رمانتیسمی فردی– انسانی، اندوهی 
عاطفی  درونمایه‌ی  و  فضا  میان  در  را  شاعرانه 
شعرها می‌پراکند، که همین امر بر پررنگی غنای 
چه،  اگر  است.  افزوده  سطرها  زیبایی‌شناسانه‌ی 
همچنان، گسترشِ لحنی تخاطبی که در سطرها 
شفافِ  و  روشن  فضاهای  تا  می‌زند،  موج 
را  معناییِ سطرها  افق‌هایِ  ترویجِ  زنانه-انسانی، 
عهده‌دار شوند، بافتار منطقی سطرها را در امتداد 
بیانیت تغزلی و عواطف شاعرانه، جهت می‌دهد، 
نظیر:  مؤلفه‌هایی  شعرها،  روایی  ساختار  در  تا 
دغدغه‌های  از  چشم‌اندازی  انسان،  زن،  عشق، 
فردی، وضعیت روحی، نگرش‌های جهان‌گرایانه 
و تجارب زیستیِ طاهری را در گستره‌ی شعرها، 

به نمایش بگیرند.     
لگام گسیخته عشق می‌ورزد 

این صورتکی که دست‌هاش 
گوش به فرمان سایه‌هاست.

لگام گسیخته،
تن پوش پروا ز تن برکشیده                         ص27.
به  طاهری  شاعرانه-عاطفی  نگاه  همه،  این  با 
جای  جای  در  پیرامون،  جهان  رویدادهای 
شعرهای این مجموعه به طبیعت گره می‌خورد. 
به واقع، حضور طبیعت‌ و تعمیم جلوه‌های متنوعِ 
حسی- گرایشات  با  شعرها،  گستره‌ی  در  آن 
تا  می‌شوند،  تلفیق  گونه‌ای  به  شاعر،  عاطفی 
تغزلی- فضای  با  همدلانه،  تعاملی  در  مخاطب 
یافته در زبان آهنگین سطرهای  غنایی گسترش 
نمودهای  دیگر،  عبارت  به  شود.  همراه  شعر، 
عاطفی  تجربه‌های  امتداد  در  ذهنی-زبانی 
به  متعارف را  شاعرانه است که توزیع معناهای 
طبیعت  دیگر، حضور  از طرف  عهده می‌گیرند. 
آتش،  و  باد  آب،  خاک،  چهارگانه‌ی:  عناصر  و 
نظیر:  طبیعت  از  دیگری  موتیف‌های  همراه  به 
خورشید، باران، نرگس، گندم، صخره، ماه، بهار، 
سحر،  دریا،  سنگ،  نهر،  سبزه،  زمستان،  پاییز، 
شقایق، نارنج، سپیده، صبح، جوانه، جنگل، لادن، 
آهو...  علف،  آفتاب،  شمعدانی،  ستاره،  شب، 
شعرها  واژگانی  دایره‌ی  اصلی  بار  که  همچنان 
را شکل می‌دهند، نقشی محوری در فضاسازی 
و تصویرپردازی‌های شاعرانه را به عهده داشته، 
روایت‌های منتشر شده در شعرها را آن گونه به 
تصویر می‌کشند، تا هیچ سطری بیرون از دایره‌ی 
جهان‌نگری‌های منتشر شده در سطرهای خبری-
عاطفی نوشتار، از مرکز ثقل معناهای غنایی دور 

نشود. 
بدن به آب سپردم

 در قحطسال عشق.   
که آتشی

قلبم را از نطفه‌های شفاف انباشت
و از پشت عاشقان زمین

یک دانه نور 
در زهدان من پیله بست                           

ص 103. 
تلمیحات  و  نمادها  از  بهره‌گرفتن  میان،  این  در 
شعرهای  محوری  شگردهای  از  اساطیری 
زمان  آن  چه   - می‌آیند.  شمار  به  مجموعه  این 
تضمین  به  حافظ  شعر  از  اشارتی  به  شاعر،  که 
بهره ‌می‌گیرد و چه آن هنگام، که به یاری بافت 
رواییِ کهن الگوها و کلان روایت‌ها، در رابطه‌ای 
بینامتنی، فضای نمادین منتشر شده در نوشتار را 
به بافتی تصویری بدل می‌کند. شگردی کارا، که 
به گسترش دلالت‌های ضمنی شعر کمک نموده، 
»من«  اجتماعی،  تأویل‌های  تقویت  بر  علاوه 
انسانی  »فرامن«  سمت  به  را  شخصی   – فردی 

سوق می‌دهد.
به جستجوی آب 

کودکانم راه هاجر را پی می‌زنند
و من

به جستجوی دانایی گمشده
به طور می‌روم

آن جا که مهتران زمین
از دفن ایزدان بر می‌گردند                           

 

ص 135.
ب(

شعر:  مجموعه  در  طاهری  زهرا  روی،  هر  به 
»دامن به خاک می‌کشد ماه« بارویکردی غنایی-
نسبت  نوستالژِیک  امتداد حسیتی  در  و  عاطفی 
شاعرانه  زبانی  پیرامون،  جهان  رویدادهای  به 
مونولوگ‌های  معنامحوری‌‌  بازنمایی  مبنای  را 
از  بهره‌گرفتن  با  داده،  قرار  شعرش  منسجم 
را  تغزل‌گرایانه  زبانیتی  نمادین،  موتیف‌های 
گونه‌ای  به  سطرها  در  روایت  شگرد  یاری  به 
برجسته نموده است، تا بافت روایی گزاره‌های 
اندیشه‌محور شعرها، نمایی واضح از دغدغه‌ها 
و ذهن مشغولی‌های روحی-عاطفی شاعرانه را 
این مجموعه  در  آن چه  اما  بگیرند.  نمایش  به 
می‌گذرد،  مدلول‌ها  و  دال‌ها  میان  شعر، 
قراردادی  ارتباطات  از  همبسته  شبکه‌ای 
را در  واقعی  معناهای  دامنه‌ی  ترویج  است که 
گستره‌ی شعرها به عهده گرفته‌‌اند و همین امر، 
جلوی  را  متنی  تصویرسازی‌های  از  مناظری 
ایستا  اگر  که  می‌گشایند  مخاطب  دیدگان 
فرض‌های  پیش‌  با  تا  می‌آیند  نظر  به  ثابت‌  و 
داشته  را  فاصله  نزدیک‌ترین  مخاطب،  ذهنی 
زبان  از  فاصله‌گیری  سخن،  دیگر  به  باشند. 
گفتار، بدون توجه به ظرافت‌ها و ظرفیت‌های 
ادیبانه  لحن  برجستگی  و  سویی  از  آن  تازه‌ی 
با رویکرد به کارکردهای منطقی و قطعی زبان 
و همچنین حفظ ویژگی ارجاعی زبان از سوی 
دیگر، زبان شعرهای این مجموعه را به ابزاری 
توصیف  و  شاعرانه  تفکرات  انتقال  برای 
خواننده  چه  اگر  است.  نموده  بدل  رخدادها 
شاعر  تأثیرپذیری‌های  شعر،  مجموعه  این  در 
وضوح،  به  می‌تواند  شاملو،  بیان  و  زبان  از  را 

نماید.  دنبال 
در فصل شعبده و حیرت

بر سامریانی گذشتم 
که آفتاب ذرع کرده می‌فروختند

و راه  را
بر ستارگانی می‌بستند 

که از خواب خاکیان
بی‌دریغ می‌گذرند

به هیأت سامریان در آمدم 
ستاره در سبد ریختم 

و به سودا
مهتاب گز نکرده پاره کردم                              

 ص 58. 
مأخذ:

طاهری، زهرا، 1395، دامن به خاک می‌کشد ماه، 
نشر ثالث.

  مکث و مروری بر مجموعه شعر: »دامن به خاک می‌کشد ماه« سروده‌ی 
زهرا طاهری، 1395.

افسانه نجومی


